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 ∗∗اصلاحات ميانجى 
جوامع . کشورها و جوامع بندرت تغيير مى کنند، مگر آنکه از جهان خارج به مبارزه طلبيده شوند                

 دنياى  ]يراتتأث[بسته و جوامعى که بطور سلسله مراتبى سازمان يافته اند، چنانچه بتوانند خود را از               
در چنين جوامعى، محرکه هاى     . خارج برکنار نگهدارند، ممکن است نظم بنيادين خود را حفظ نمايند           

داخلى، خواه به علت پويائى تکنولوژيک باشند، و خواه از ارزشهاى اجتماعى در حالى تغيير يا                   
 هنگامى که در يک     اما. دگرگونيهاى ساختارى، امکان کنترل آنها بوسيله نخبگان قدرت وجود دارد         

آهنگ تغيير مى   . جامعه متروى، به گونه اى اختيارى و يا اجبارى، راه براى نفوذ خارجى باز مى گردد               
يکى از مسائل اساسى    . تواند تسريع شده و اين جامعه به شکل بسيار موثرى از نو سازماندهى مى شود              

ه يک تغيير کنترل نشده و شايد بى        اين است که تغييرات از بالا هدايت شده، يا فشارهاى خارجى، ب           
 .نظم منجر گردد

ژاپن .  به بعد با يک مبارزه طلبى قوى از جانب غرب روبرو بود            ١٨٥٣ از سال    ∗∗∗باکوفو توکوگاوا 
ضعف اين کشور   . از نظر سياسى غيرمتحد، از نظر نظامى ضعيف و از جنبه اقتصادى عقب مانده بود              

 منافع غرب در شرق دور به گونه اى عام، و در ژاپن به طور               به صورتى کلى ادامه يافت و با افزايش       
گروه نخبگان توکوگاوا، قدرتهاى غربى را هم به عنوان تهديد و هم يک مدل              . خاص به اوج خود رسيد    

در واقع، اين دو برداشت به يکديگر وابسته بودند؛ آنها          . که بايد سرمشق قرار بگيرد، تلقى مى کردند       
گيرى از غرب، توانايى ذاتى ژاپن براى روياروئى با مبارزه طلبى هاى آن را                مى انديشيدند که فرا   

ترکيب دو خط مشى جذب نفوذهاى خارجى به جامعه درونى و مقاومت در برابر               . تقويت مى کند  
 .آنها، اساس مشترکى داشت؛ ناسيوناليسم قوى که جايگاه بلندى در اتحاد سياسى کشور دارا بود

                                                                          

∗ Raimo Vayrynen, �military Production and the Rise of Japan�, Military Industrialization
 and Economic Development,(USA:Brook Field, 1992) PP. 31-46. 
∗∗ The Meiji Restoration 
∗∗∗ Bakufu Tokugava در لغت، به معناى قرارگاه صحرايى، يا دولت خيمه اى است و منظور تشکيلات کوفو،با

 با پيروزى بر رقبا در کاماکورا تشکيل شد و به تمام دولتهاى بعدى طبقه                   ١٨١٥دولتى ادو بود که در سال        
                              .                                                                    م-جنگجويان اطلاق گرديد



، آغاز  ١٨٨٥در سال   ∗بى جنگ افزار در ژاپن، حتى پيش از هيئت اعزامى پرى          دستيابى به اسلوب غر   
، اين موضوع شايع شد که چين بخاطر برترى تکنيکى تفنگها و کشتيهاى بخار              ١٨٤٠در دهه   . گرديد

، به ابتکار   ∗∗ هن ]موسوم به [چندين حوزه تيولدارى  . غرب، در جنگ ترياک شکست خورده است      
غربى و توليد تفنگ و کشتى را آغاز کردند، علاوه بر ان، دولت               خود، کپى کردن تکنولوژى     

توکوگاوا شروع به توليد اسلحه نمود و سپس به کمک هلند کارخانجات فولاد سازى يوکوساکا و                 
فرانسه به گونه قابل توجهى براى ايجاد کارخانه کشتى سازى            . ناگازاکى را راه اندازى کرد     

 اسلحه سازى توکيو نيز براى توليد توپ و مسلسل راه اندازى            يوکوساکا مشارکت نموده و کارخانه    
 ١.شد

 ١٨٦٠ تکنولوژى نظامى غرب کم کم وارد گرديد و وابستگى به آن در سراسر دهه                 ١٨٥٠در دهه   
 بويژه کارشناسان نظامى فرانسه و بريتانيا براى مدرنيزه کردن مؤسسات نظامى بکار               ٢.ادامه يافت 

حکومت توکوگاوا نه تنها مهندسين، بلکه کارخانجات را نيز از غرب وارد            بدين منظور،   . گرفته شدند 
هدف، متحد کردن و متمرکز نمودن      . بود∗∗∗»طرحهاى کليد در دست   «که يک نمونه بارز آن    . کرد

 باکوفو قصد داشت تا با خريد تکنولوژى         ٣.دولت توکوگاوا بوسيله نوسازى نظامى و تکنيکى بود        
 . در جنوب غربى ژاپن پيشى گيرد∗∗∗∗∗و هن چوشو∗∗∗∗هن ساتومانظامى از غرب بر رقبايش 

در پاسخ، نيروهاى مخالف نيز، با خريد اسلحه از غرب، به مدرنيزه کردن نيروهاى نظامى خود                   
در . کوشيد تا با تحريم دريافت سلاحهاى خارجى، مانع از اين گرايش شود           ∗∗∗∗∗∗شوگون. پرداختند

بريتانيا براى خنثى   .  مخالفت با حکومت توکوگاوا متحد شدند       ساتسوما و چوشو براى    ١٨٦٦سال  
کردن نفوذ فرانسه در دربار شوگون از اين ائتلاف پشتيبانى کرد و اين ائتلاف آغاز اضمحلال نهايى                  

دليل اصلى سقوط ناگهانى باکوفو ضعف نظامى آن بود، که کمک هاى خارجى نمى   . نظام فئودالى بود  
د، اما اين روند بوسيله رشد آگاهى ملى نياز به اتحاد و سازماندهى مجدد کشور               توانست آنرا جبران نماي   

در غير اينصورت ممکن نيست يک جامعه در جهانى که عرصه رقابت قدرتهاى بزرگ               . پشتيبانى شد 
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∗∗∗∗∗∗ Shogunate  بود، اين مقام پس از انقلاب ميجى         ١٨٦٧شوگون، فرمانده کل موروثى ارتش ژاپن تا سال         

                                                      .                                                  م.از ميان برداشته شد



 چوشو به امپراطورى ميجى در      - بازگرداندن قدرت بوسيله ائتلاف ساتسوما     ٤.است، بتواند دوام بياورد   
رهبران جديد نسبت به برترى نظامى      . دقيقاً با تنظيم روابط ژاپن با غرب ارتباط داشت          ١٨٦٨سال  

غرب متقاعد شدند و به گونه اى جدى تر از شوگون درخواست گسترش تجارت و بدست آوردن                   
اما نياز براى   .  هنوز هم پيوستگى، شاخص مهم جامعه ژاپن بود        ٥.تکنيک هاى نظامى غرب را نمودند     

 .افته بوداصلاح شدت ي
احياء ميجى مى تواند با     .  به بعد توسعه موازى جالبى در چين و ژاپن وجود داشت            ١٨٦٠از دهه   

اين جنبش قصد   .  آغاز شده بودمقايسه شود    ١٨٦١در چين، که از سال      ∗جنبش خود قدرتمندسازى  
ساسى آن  داشت با وارد کردن تکنولوژى و نهادهاى غربى، جامعه چين را مدرنيزه نمايد، و فلسفه ا                 

حفظ صلح بوسيله ديپلماسى و استفاده از اين فرصت براى تقويت کشور، با گرفتن تکنيک هاى برتر                 
سياست ژاپن در گرفتن تسليحات نظامى از غرب آشکارا به وسيله           . بربرها، براى غلبه بر خودشان بود     

 .نگرانى چين گرديدتجربه چين برانگيخته شد و به نوبه خود به سبب کينه هاى بين دو کشور، باعث 
توسعه صنايع نظامى اهميت يافت؛     . جنبش خود قدرتمند سازى در چين ترکيب نظامى ساده اى داشت          

 در  ∗∗ براى توليد سلاحهاى گرم و فوچودکيارد      ١٨٦٥کارخانجات اسلحه سازى کيانگ نان در سال        
صنايع .  اندازى شدند   بمنظور توليد براى دفاع از سواحل، عليه تهديد از جانب دريا راه             ١٨٦٦سال  

نظامى با وجود اينکه تمام موارد و تکنولوژى مورد نياز آنها در عمل از خارج وارد مى شد، تخته هاى                     
پرش نوسازى تمام عيار، بدون سازماندهى دوباره مديريت صنايع نمى تواند بوجود آيد، و يک عنصر                 

 ٦.طور عمده اى گسترش يافتندبازار نيز به اصلاح افزوده و صنايع زيربنايى و غيرنظامى ب
، شکل جديدى از نيروهاى     ١٨٦٨سرنگونى شوگون به عنوان يک قسمت از انقلاب ميجى در سال            

در حقيقت، دولت متمرکز جديدى که       . سياسى و اقتصادى را جايگزين اشرافيت سامورايى کرد        
همراه با  . ى گرديد بوسيله يک اليگارشى سياسى حکومت مى کرد جانشين فئوداليسم غيرمتمرکز ژاپن           

اين مسئله  . نابودى فئوداليسم، نظام هن حذف و نظام سامورايى نيز قدرت و برترى خود را از کف داد                
برچيدن ارتش  .  آشکار گرديد  ١٨٧٠-١٨٧٣با برقرارى سيستم سربازگيرى جديد در سالهاى          

شتر نمايان شد، با اين      که آنها را از حمل سلاح منع مى کرد، بي          ١٨٦٦سامورائى بوسيله دولت در سال      
حال، حکومت ميجى دريافت که يک تبعيض کامل عليه ارتش سامورائى موجب طغيان نارضايتى مى                
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 روى داد، و نخبگان قدرت      ١٨٧٦-١٨٧٧و ساتسوما در سالهاى     ∗شود، مانند آنچه در شورش هاگى     
ائيها در جامعه نو    و همين مسأله، علت گوناگونى شيوه هاى جذب سامور        . جديد را به مبارزه طلبيد    

 ٧.بود، هر چند اين شيوه ها موفقيت کمى داشتند
. عصر ميجى فقط به معناى احياى امپراطورى نبود، بلکه به معناى نفوذ يک طبقه حاکمه جديد نيز بود                 

اين مسئله بيانگر هدف نهائى در کاهش نسبى و بلند مدت قدرت سامورائى ها به عنوان يک طبقه                    
ژاپن در اواخر قرن نوزدهم يک ملت        . نون تغيير، يک پيوستگى وجود داشت     در کا . اجتماعى بود 

 .کشاورز بود و به همين سبب، روستائيان زميندار به عنوان يک قطب مهم طبقه حاکم باقى ماندند
و به يک ميانجى بين ساير      . ديوانسالارى در دولت ميجى به عنوان يک نيروى محورى پديدار گرديد           

بسيارى از بروکرات ها از طبقه سامورائى بودند، بنابراين آنها بين ژاپن             . بديل شد نيروهاى اجتماعى ت  
حتى گفته شده، ماهيت اساسى رستاخيز ميجى        . سنتى وژاپن مدرن يک پيوستگى ايجاد کردند       

 تغيير  ٨.سامورائيزه کردن طبقات پايين تر جامعه براى تضمين روح وفادارى و اطاعت در ميان آنها بود               
زشهاى کنفوسيوسى سنتى را از بين نبرد و آنها به عنوان يک بخش جداناشدنى جامعه ميجى                 قدرت ار 

 ٩.حفظ شدند
 به  ١٨٨١قدرتمند کنونى در سال     ∗∗ميتى. ديوانسالارى ژاپن بزودى در روند بازگشت، نهادينه شد        
ى انجام   وزارت ارتباطات برا   ١٨٨٥در سال   . عنوان بخشى از وزارت کشاورزى و تجارت ايجاد گرديد        

در اوائل دوره ميجى وزارتخانه ها، بيشتر براى پشتيبانى از           . خدمات پستى و تلگرافى بوجود آمد      
در نتيجه، ديوانسالارى به    . ساختار دولت به منظور هدايت صنعتى شدن اجبارى اقتصاد بنا نهاده شدند           
 ١٠.ادى نظامى داشتپايه اى اساسى در تحول نوسازى صنعتى ژاپن تبديل شد که به نوبه خود، ابع

اين مسئله در پشتيبانى از اتحاد سياسى کشور و           . ناسيوناليسم ايدئولوژى حاکم جامعه ژاپن شد      
 و در موضوع اصلى     ١١.درخواست جايگاهى مستحکم در نظام بين المللى براى آن، سودمند بود            

،∗∗∗) کيوهى -فوکوکو(احياء

                                                                         

ف حاکم جديد   ائتلا. بازتاب يافت » کشور ثروتمند، ارتش نيرومند   «
مهمترين ابزارها در اين کوشش،     . خواستار گسترش در ايده هاى تجدد و اتحاد ملى براى مردم بود            

 نظام آموزشى ميجى، و بويژه قانون آموزش سال          ١٢.سيستم آموزشى و خدمت وظيفه نظامى بودند      
 ١٣.بود»  کيوهى-جزء جدا نشدنى بلند پروازى فوکوکو«١٨٧٢

 

∗ Hagi 
∗∗ MITI 
∗∗∗ Fukoku-Kyohi 



ت نوسازى، ائتلاف حاکم مى خواست که دولت را از سياست هاى حزبى              براى موفقيت در مأموري   
دولت براى تقويت ژاپن به عنوان يک ملت    . جدا کرده و بدين گونه قدرت و استقلال آن را حفظ کند           

مستقل در برابر جهان خارج، و استفاده از اين قدرت براى تقويت بلوک حاکم جديد، سرمايه گذارى                 
 ١٤.سى ژاپن در موقعيت نوين جهانى به دگرگونى اقتصادى بستگى داشت           کرد، چرا که بقاى سيا    

چنين تمرکز قدرتى،   . ديوانسالارى دولتى قوى به عنوان ويژگى جامعه ژاپن تا امروز ادامه داشته است             
 .اغلب درخواست هاى عمومى را براى سهيم شدن در قدرت به شيوه مناسبترى برمى انگيزد

اسى ژاپن برخورد ريشه دارى بين بسيج سياسى عمومى و حکومت             رستاخيز ميجى در تاريخ سي    
رستاخيز قدرت امپراطور را افزايش داد، اما از بسيارى جهات            . ديوانسالارانه اقتدارگرا آغاز کرد   

. او به گونه اى يک سمبل مرکزى ايجاد نمود، اما حاکمى موثر نبود             . موقعيت او هنوز نامشخص بود    
با . د يک دولت ملى قوى، قدرت سياسى را به نام امپراطور فراهم کردند              ديوانسالاران، براى ايجا  

انتقال از فئوداليسم به ناسيوناليسم ديوانسالار نه فقط به         . وجود اين، رشد اين روند، بودن تنش نبود       
ساختار استحقاقها و امتيازات را تغيير داد، بلکه مجموعه گوناگونى از نارضايتى و درخواست هاى فعال          

 ١٥.ايجاد نمود» حقوق عمومى«زمان دهنده را براىسا
ائتلاف حاکم جديد، در تحکيم قدرت خود موفق بود، هر چند مقاومت فئودالى نيز گهگاه سرکوب                 

.  ساتسوما قطعى بود   ١٨٧٧در اين مورد، پيروزى نظامى حکومت بر سايگو در شورش سال            . مى شد 
ى توانستند با شيوه هاى جديد جنگ حرفه اى          سامورائها با تاکتيک هاى جنگى انفرادى سنتى، نم        

بوسيله ارتش نظام وظيفه دهقانى رقابت نموده و ژاپن را از يک کشور کشاورزى زيردست به يک                   
 .قدرت صنعتى منطقه اى و سپس جهانى تبديل کند

 توسعه صنعتى

لى به طور   خشم م . نيروى برانگيزاننده رستاخيز ميجى، ترس از برترى اقتصادى و نظامى غرب بود            
پيمانهاى . عمده بوسيله وضعيت پيمان نابرابرى که تا سالهاى آخر قرن نوزدهم ادامه داشت، انباشته شد              

نابرابر، ژاپن را از هر فرصت واقعى براى پيگيرى يک سياست کلى صنعتى کردن جايگزينى واردات،                
 چرا از همان ابتدا، از نظر       و اين نکته دليل آن است که      . به کمک تعرفه هاى حمايتى محروم مى کردند       
 يکى از بخشهايى که در ژاپن خصوصى شد، کشتى           ١٦.اقتصادى حق خصوصى سازى آغاز گرديد     

سازى بود، همان گونه که در بريتانيا اين گونه شده بود، و اين مسئله نقش عمده اى در طى دوره رشد                     
 ١٧. ايفا کرد١٩٠٥ تا ١٨٨٥اقتصادى از سالهاى 



. ردات، بدون مداخله دولت براى ايجاد بنيان هاى توسعه صنعتى عملى نخواهد شد            توسعه جايگزينى وا  
حکومت نيازمند آن بود سرمايه اى را که مقدار زيادى از آن حاصل از پس اندازهاى کشاورزان بود،                  

 دليل مهم ديگر براى مداخله دولت، تحميل قراردادهاى نابرابر از سوى بريتانيا و                ١٨.اندوخته نمايد 
 بود، که در آن ژاپن خود را تا پايان قرن نوزده از حمايت              ١٨٦٠ و اوائل دهه     ١٨٥٠يکا در دهه    امر

تعرفه اى صنايع نوظهور محروم کرده بود، به گونه اى که اين پشتيبانى تعرفه اى فقط پس از سال                      
، که دولت به طور مستقيم درگير در شکل گيرى صنايع            ١٩١١، و بطور مهمترى از سال       ١٨٩١

 ١٩.تراتژيکى شده بود، امکان پذير شداس
با وجود موفقيت يک انقلاب صنعتى در ژاپن، کشاورزى به عنوان مهمترين بخش اقتصاد باقى ماند و                  

 در واقع، کشاورزى نقش چشمگيرى در نوسازى اقتصاد         ٢٠.تأثير زيادى در شکل جامعه ژاپن گذاشت      
، کشاورزى مقدارى پس انداز     ...ه آغاز شد  نوسازى اقتصادى، نه با کارخانه بلکه با مزرع       «داشت؛

نقش » .ايجاد کرد که سرمايه گذارى خصوصى و عمومى را در صنعت ميجى پشتيبانى مى کرد                
مرکزى کشاورزى و اصلاحات نهادى و تکنولوژيک آن در پشتيبانى توسعه صنعتى، يک مشابهت بين               

هم در ژاپن   .  دوم را توجيه مى کند     ژاپن ميجى و کره جنوبى، و بطور بالقوه چين پس از جنگ جهانى            
و هم در کره جنوبى، نوسازى کشاورزى کمک کرد تا به نرخهاى بالاى رشد اقتصادى در زمينه                   

 .هاى خاص خودشان دست يابند
اصلاحات ميجى سوداگرانه بودند، به گونه اى که هدف عمده سياست اقتصادى را افزايش قدرت ملى                

 بنگاههاى خصوصى مجاز و حتى در بسيارى از زمينه ها،            ١٨٨٠ه  در عين حال، از ده    . مى دانستند 
اين . مانند صنايع کشتى سازى، و صنايع سبک به عنوان فورى ترين راه ثروتمند شدن تشويق مى شوند                

خط مشى دوگانه مى توانست به صورت ترکيبى از تمرکز بر قدرت ملى و آسيب پذيرى و اثر اصول                    
 با وجود اين، تاکيد بر بنگاههاى خصوصى در روند صنعتى شدن نيز             ٢١.اقتصادى ليبرالى پيگيرى شود   

 .باعث ناکامى مى شد
در ابتدا، تجار سنتى در پذيرش شيوه هاى جدى بى ميل بودند، و کم کم بوسيله کارخانه داران جديد                   

ضعف . افزون بر آن، آنها ناتوان از ريسک هاى لازم بويژه در صنايع سنگين بودند             . جايگزين مى شدند  
نسبى صنايع خصوصى و طبقه تاجر با نگرش غالب دوره توکوگاوا که فعاليت هاى اقتصادى را براى                 

بهرحال، اين لکه ننگ از فعاليت      . يک عضو طبقه حاکم بى معنى و ناشايست مى ديدند، مربوط بود            



. زدوده شد ، يعنى هنگامى که ايده تاجر ملى پديدار گشت،          ١٨٨٠هاى صنعتى و تجارى با پايان دهه        
 ٢٢.بازرگانى خصوصى بوسيله مشارکت آن در قدرت ملى و رفاه توجيه گرديد

 ايجاد و کارخانه هاى       ١٨٧٠براى تقويت بازرگانى خصوصى، وزارت صنعت در سال             
به عنوان مدل براى بازرگانانى راه اندازى شدند و نيز با وجود فشارهاى             ∗)طرحهاى آزمايشى (مقدماتى

روند صنعتى شدن، بر اساس     . ، درگير در ترويج صنعت گرديد     ١٨٧٠ت در دهه    خرد کننده مالى، دول   
براى فراگيرى مهارتهاى فنى    ∗∗هيئت هاى تحقيقى مانند هيئت ايواکورا     . ميزان بالايى از تقليد استوار بود     

شمار خارجيان در ژاپن نيز به سرعت افزايش يافت، خارجيان هر           . و سازمانى به غرب فرستاده شدند     
اين مرحله از   . ر مقياس کلى تعدادشان کم ماند، اما افکار و مهارتهاى جديدى به کشور آوردند             چند د 

) توليد و صنعت  (∗∗∗، به عنوان شوکوسان کوگيو    ١٨٧٠مداخله دولت در توسعه صنعتى در اوائل دهه         
 ٢٣.شناخته شد

سازى، راه آهن،   بنگاههاى هدايت شده توسط دولت بيشتر در صنايع سنگين؛ استخراج معادن، کشتى             
دخالت حکومت، بر تشويق ارتباطات و حمل و نقل         . ماشين آلات، ساختمان و تسليحات نمايان بودند      

 انسجام و قدرت ملى، در بهترين سنت    ٢٤.از يک سو و توليد صنعتى نظامى از سوى ديگر تاکيد داشت           
 .سوداگرى استراتژيک، اهداف اصلى سياست صنعتى ژاپن ميجى بودند

تجربه . عمل خصوصى، برترى خود را در صنايع سبک، مانند بافندگى ابريشم و کتان نشان داده              ابتکار  
را تأييد نمود که در کشورهاى دير صنعتى شده تنها دولت            ) ١٩٧٩(∗∗∗∗کرت.ک.ژاپن نظريه جيمز  

در . است که مى تواند مقدار زيادى از سرمايه مورد نياز براى ايجاد صنايع سنگين را افزايش دهد                  
صنايع سبک نياز براى سرمايه کمتر است و سودهاى کوتاه مدت سرمايه گذارى بيشتر است؛ در                  
نتيجه شرکتهاى خصوصى بهتر مى توانند موفق شوند، وضعيت سازمان و برنامه هاى مالى صنعت                 

 ٢٥.ابريشم در ژاپن درستى اين ديدگاه را نشان مى دهد
نايع سنگين تحت اداره دولت قرار گرفته است که         مطابق با نظر کرت، اولويت اقتصادى بر اساس ص        

صنعت سنگين  . معمولاً که معمولاً با رواج ديوانسالارى و يک نظام سياسى اقتدارگرا در ارتباط است             
و يک بخش عمومى قوى در ارتباط رويارو هستند و گرايش دارند تا از قدرت نظامى به عنوان ضلع                    
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نابراين براى کشورى که از تحرک بالايى برخوردار بود، پايه اى           ب. سوم اين مثلث آهنين پشتيبانى کنند     
 .محکم ايجاد گرديد

با وجود اين، مشارکت مستقيم دولت در توسعه صنعتى ژاپن در دوره ميجى بر آن نبود که دائمى                    
سرمايه « مداخله دولت در صنايع غيرنظامى کم کم کاهش يافت و           ١٨٨٠پس از اوائل دهه     . باشد

ر مفهوم عمومى خودش نقش رو به کاهشى در ژاپن پيش از جنگ، تا احياى دوباره آن                 دارى دولتى د  
 فروش کارخانجات دولتى با قيمت هاى ناز به تجار سى             ٢٦.ايفا کرد » در اقتصاد جنگى دهه سى    

∗شو،

                                                                         

بازرگانان جديد اغلب در    . که با دولت ارتباط سياسى داشتند، چرخشى عمده در اين راستا بود           
، من جمله تجارتخانه    ∗∗ و مهم به موقعيت مسلطى دست يافتند و بنيانهايى براى زايباتسو            صنايع حياتى 

 ٢٧.شرکت ميتسويى و ميتسوبيشى ايجاد کردند
حکومت در سال   . با وجود اين، دولت نقش خود را در عمليات صنعتى به طور کلى از دست نداد                

را بنا نهاد و پس از مدتى تمام خطوط          ∗∗∗ به دلائل عمدتاً نظامى، کارگاههاى آهنگرى ياواتا        ١٨٩٦
بطور کلى، دولت کنترل مستقيم خود را بر توليدات تسليحاتى و مربوط به              . اصلى آهن را ملى کرد    

يک نوع تقسيم کار . در حالى که زايباتسو کنترل صنايع غيرنظامى را برعهده گرفت        . ارتش حفظ کرد  
ظامى مى زد، و زايباتسو نيز بازارهاى غيرنظامى        هماهنگ، که در آن دولت حرف نهايى را در صنايع ن          

 .را بدست آورده و کنترل مى کرد، پديدار شد
دليل کمک دولت به تقسيم کار بين بخش عمومى و خصوصى، بحران مالى دولت بود؛ دولت که از                   

 به  نظر سرمايه در مضيقه بود، مى خواست تا از دست تعهدات صنايع نظامى رهائى يابد و اين پولها را                  
آغاز مشارکت اختيارى . سرمايه گذاريهاى مربوط به قدرت و هزينه هاى نظامى مستقيم اختصاص دهد

دولت ژاپن در توسعه صنعتى با تلاشهاى آن براى تقويت نظامى به عنوان يک هدايت توسعه ملى                   
 ٢٨.در نتيجه، اين مسئله مى توانست بوسيله فقدان سرمايه توضيح داده شود. همزمان بود

 رتش ژاپنا

اين نظر بر مسئوليت ارتش     . »ارتش در انتقال ژاپن به نوگرايى، نقش غالبى داشت        «گفته شده است که   
در صنعت سنگين مبتنى است، که در اين مورد دولت تا اين مرحله به عنوان مهمترين همکار همچنان                   
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 به  ١٨٨٠را از دهه     مثلث دولت، ارتش و صنايع سنگين روند توسعه اقتصادى ژاپن            ٢٩.باقى مى ماند  
 .بعد شکل داد

پس از ديدار دريادار پرى، گسترش نفوذ خارجى موجب گرديد تا در ژاپن به تعبير ژرف تهديد غرب و                   
باکوفو گشودن درهاى کشور را به      . بحث هاى سياسى در مورد شيوه رويارويى با آن پرداخته شود           

ون کردن خارجيان برگزيد و دستيابى به       عنوان يک حرکت تاکتيکى براى گردآورى توانى تازه و بير         
، مورد مطالعه قرار گرفته، و سلاحها خريدارى شدند، اما ١٨٦٠ و  ١٨٥٠توانائيهاى نظامى را در دهه      

در عين حال، کارخانه هاى ذوب فلز، زرادخانه ها و کارخانجات کشتى سازى بمنظور ايجاد زمينه                  
 ٣٠.براى صنايع نظامى داخلى راه اندازى گرديد

 و ساتسوما، کارگاههاى آهنگرى را براى توليد توپ          ∗، مالکان عمده، نظير ساگا    ١٨٥٠در دهه   
 عراده توپ توليد شد، اما بيشتر آنها کيفيت         ٣٤٦، روى هم    ١٨٤٣-٦٧تاسيس کردند؛ در سالهاى     

همين طور براى کارخانجات اسلحه سازى، حوزه هايى که براى گسترش کشتى             . نسبى پائينى داشتند  
مقصود اصلى از اين کارها پشتيبانى از سواحل بود،         . با همکارى هلند راه افتادند    .  تعيين شده بود   سازى

گرفتن تکنولوژى نظامى غرب بر     . اما به تدريج فکر ايجاد يک ناو اقيانوس پيما در ذهن ها پديدار شد             
 بدست آوردن توانايى    آنها با اين پيش فرض آغاز کردند که ژاپن با         «:اساس ابتکار محلى لردهاى هن بود     

نظامى بيشتر، که مبتنى بر بدست آوردن کشتى هاى بخار و تسليحات است، مى تواند در برابر                    
 ».نيروهاى مسلح قدرتهاى غربى مقاومت کند

بويژه پس از جنگ    . در واقع، بر اساس معيارهاى غربى موجود، ارتش ژاپن تا حد زيادى تقويت شد              
 ٣٢.براى توليد تسليحات و جنگ به يک قاعده بين المللى تبديل گرديد           کريمه استفاده از اصول صنعتى      

در . صنعتى کردن جنگ بازتاب بين المللى گسترده اى داشت، و ژاپن نيز از تأثيرات آن بدور نماند                  
اواسط قرن نوزده، تکنولوژى نظامى در شرق آسيا تقريباً همان بود که در طول دو قرن پيش وجود                    

به شيوه اى واقعى نشان داد که ارتش چين نمى تواند در برابر               ) ١٨٣٩-٤٢(جنگ ترياک . داشت
 ٣٣.سازمان تکنولوژى نظامى غرب مقاومت کند

ژاپن به چند دليل نوسازى نظامى اش را پيش از چين آغاز کرد، براى نمونه، ژاپن دريافت که تهديد                     
. پى برابرى با ديگر قدرتها باشد     غرب به گونه جدى تر مطرح است، در نتيجه، بيشتر متمايل شد تا در               

براى رسيدن به اين هدف، آنها بارها تلاش کرده اند که کشورشان در پى الگوى توسعه ديگر ملت                   
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 در واقع، نيروى دريايى سلطنتى در توسعه ناوگان دريايى ژاپن و            ٣٤.هاى جزيره اى مثل انگليس باشد     
 تأسيس گرديد، تاثير نسبتاً زيادى      ١٨٨٨ال  که در س  ∗ايجاد آکادمى علوم دريايى، کايگان دايگاکو     

 و انتخاب بريتانيا به     ١٩٠٤-٥سازمان جامعه ژاپن بويژه پس از شکست روسيه در سالهاى            . داشت
 ٣٥.عنوان الگويى براى غلبه به ضعف هايش، رشد کرد

در سال  . در طى دوره توکوگاوا ناوگان دريايى ژاپن به طور عمده تحت تأثير فرانسه و هلند قرار داشت                
در . ، امر بر اين بود که نيروى دريايى بايد پيرو الگوى بريتانيا و ارتش پيرو الگوى فرانسه باشد                 ١٨٧٠

از نيروى دريايى سلطنتى نقش موثرى در تحکيم پيوندها با نيروى دريايى      ∗∗ داگلاس ميسيون  ١٨٧٣سال  
وژى نظامى به نيروى دريايى     پيشرفت سريع تکنول  «در نتيجه . ژاپن و خريد کشتى از بريتانيا داشت       

نوپاى ژاپن اجازه داد تا تکنولوژى نظامى به نيروى دريايى نوپاى ژاپن اجازه داد تا تکنولوژى دريايى                  
، پيشرفت ژاپن   ١٩٠٢ از سال    ٣٦».جديد را در شرائطى همسان با ديگر قدرتهاى دريايى بدست آورد          

 .ن دوران يعنى بريتانياى کبير را در پى داشتدر زمينه نيروى دريايى، اتحاد با قدرت دريايى مهم آ
سازمان و آموزش   . اما اواخر عصر ميجى، نقش آلمان بيشتر شد       . در ارتش، ابتدا نفوذ فرانسه مسلط بود      

نظامى به سبک و با کمک مستشاران نظامى آلمان شکل گرفته بود و اين تا اندازه زيادى بخاطر کار                    
يک دليل مهم علاقه ژاپن     . بود) ١٨٧١-٧٨(که تحصيل کرده آلمان    بود   ∗∗∗خستگى ناپذير تاروکاتسودا  

کارآيى يک ارتش بر    «:به طور عمده در ساختار سازمانى آن بود، همان گونه که آگاه شديم               
 در عمل، مهمترين     ٣٧».سازماندهى استوار است، به همان اندازه که بر تسليحات استوار است             

 و جدا کردن ستاد کل از       ١٨٧٣به سبک آلمان در سال      اصلاحات، پياده کردن سيستم خدمت وظيفه       
 ٣٨.وزارت جنگ بود

در ژاپن همانند آلمان، مهمترين     . اصلاحات نظامى ژاپن، مسائل اجتماعى و سياسى را عميقتر ساخت          
خدمت وظيفه و   . کارکرد ارتش، تحکيم دولت ملى و نزديک کردن مردم به تشکيلات نظامى بود              

ايدئولوژى دولت ژاپن و هم آلمان بوسيله زنجيره اى به هم پيوسته از اوامر،               آموزش وسائل اصلى القاء     
 ٤٠.به رئيس حکومت اعم از قيصر يا امپراطور مرتبط مى شد

در آن وضعيت ارتش در جنبش گسترده حقوق عمومى دور نگهداشته شد و نيروهاى مسلح به ارکان                 
ارتش و نيروى دريايى به عنوان      «بود که و اين بدان معنى     . اصلى حکومت امپراطورى تبديل شدند    
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خدمتکاران شخص پادشاه به شمار مى آمدند که براى مهار نهايى هر حرکت سياسى که ممکن بود به                   
يک حکومت جمهورى يا مشروطه منجر شود و قدرت مطلق امپراطورى را به خطر اندازد، بکار گرفته                 

ى نظامى وارد شده از فرانسه و آلمان بود و           همينطور سيستم پليس ميجى بر اساس الگو       ٤١».مى شوند 
وظيفه آن ايجاد آرامش داخلى در برابر خواست هاى دمکراتيک حرکت هاى سياسى در حال ظهور                 

 ٤٢.بود
در اواخر قرن نوزده برداشت متداول در ژاپن آن بود که در جهانى داروينى زندگى مى کنند، جهانى                   

اين توصيف از وضعيت جهانى، اين رهنمود       . شخصه آن بود  که امپرياليسم سرزمينى قدرتهاى بزرگ، م     
را موجه مى نمود که ژاپن نيز بايد توسعه ارضى براى دفاع از منافع خود عليه گسترش امپرياليسم                     

 با وجود   ٤٣.گرايش به توسعه طلبى عمدتاً از رهبران نظامى ريشه مى گيرد          . بريتانيا و روسيه آغاز کند    
ول، گسترش ژاپنى بوسيله ديگر گروههاى با نفوذ، چون رهبران تجارى            اين، پيش از جنگ جهانى ا     

 .پشتيبانى که سياسى کمتر منسجم و سنجيده نسبت به آن چيزى که پيش بينى مى شد، داشتند
تاجر بجاى اينکه در پى     : با ادامه دوره ميجى، مفهوم تاجر به عنوان يک جنگجو دچار تحول گرديد             

خدمت به ملت به معناى کمک به ساختن         «در اين زمينه،  . ت کند سود باشد، بايد به ملت خدم      
 چنين طرز فکرى بر اساس يک مقياس ملى گسترش يافت و             ٤٤».کشورى غنى و ارتشى قوى بود     

 ٤٥.روحيه اى فراگير، که از تلاش ژاپن براى برترى اقتصادى و نظامى پشتيبانى مى کرد ايجاد نمود
 شده، اما اين مسئله به عنوان يک ضرورت براى قدرت نظامى            نوسازى صنعتى در نظر آنها مهم تلقى      

 در اروپا و آمريکاى شمالى      ١٨٧١-٧٣بدينسان، اعضاى هيأت ايواکورا در سال       . نيز به شمار مى آمد    
به طور کلى هيئت مزبور     . درصدد بودند تا از سازمان و تجهيزات نظامى آن کشورها بازديد کنند            

ربياتى را داشت که به ژاپن کمک کند تا از راه اصلاحات داخلى،              وظيفه جمع آورى اطلاعات و تج     
 ٤٦.برابرى ديپلماتيک و نظامى با قدرتهاى غربى را دوباره بدست آورد

 -همانطور که پيشتر يادآورى شد، تصميم ژاپن براى انتخاب يک استراتژى يکپارچه توسعه نظامى               
 ٤٧.شايد براى گسترش ارضى و جنگ موثر بود       صنعتى بر اساس مداخله زياد دولت در اقتصاد بود که           

تأثير مداخله دولت و ترکيب منافع نظامى و غيرنظامى در افزايش صنعتى شدن ژاپن، در برنامه هاى راه                  
 .آهن آن کشور در اواخر قرن نوزده پديدار شد

اينکه در ابتدا، اين بحث وجود داشت که آيا راه آهن فقط هزينه هاى غيرضرورى ايجاد مى کند يا                     
 ١٨٧٢اولين خط آهن ژاپن در سال       . براى هدايت تحرک استراتژيک تجارى و نظامى ضرورى است        



در سال  .  خطوط آهن به تدريج خصوصى شدند      ١٨٩٠بوسيله دولت ساخته شد، اما تا اوائل دهه          
منافع نظامى اولين برنامه هاى خطوط      . ، بخاطر مسائل اقتصادى استراتژيک دوباره ملى شدند       ١٩٠٦

با وجود اين، آنها بتدريج با اهداف تکنوکرات هاى راه آهن ترکيب شده و              . هن ژاپن را شکل مى داد     آ
 ٤٨.هماهنگى و ارتباط تکنولوژيکى به مخرج مشترک منافع نظامى و غيرنظامى تبديل شد

ارضى غليان ناسيوناليسم ژاپن در سالهاى پايانى قرن نوزده به طور زيادى با نظامى گرى و توسعه طلبى                  
، توسعه طلبى ژاپن بدون     ١٨٩٤تا سال   . که به يک سرى جنگهاى پايان قرن منجر شد، مرتبط بود           

 ژاپن با چين    ١٨٩٤-٩٥در سالهاى   . جنگ به پيش مى رفت، اما پس از آن، ماجراجويى پديدار شد           
 روسيه  ١٩٠٤-٥ اقدام به سرکوب شورش بوکسورها نمود، در سالهاى          ١٩٠٠-١جنگيد، در سالهاى    

پس از آن، اين کشور با قدرت سلاحهاى        .  کره را ضميمه خود نمود     ١٩١٠ا شکست داد و در سال       ر
نظامى، و نيز واسطه توان و توسعه اقتصادى اش به قدرت منطقه اى مسلط در شمال شرق آسيا تبديل                    

 .شد
انگيخته گسترش ژاپن به آسياى شمال شرقى بيشتر به سبب جلوگيرى از توسعه طلبى روسيه در آنجا بر                 

 جامه  ١٩٠٢ ژاپن که در اتحادى دو جانبه در سال           -اين هدف موجب تحکيم همکارى انگليس     . شد
بلکه اغلب  . اهداف استراتژيک و اقتصادى بندرت يکديگر را نقض مى کنند         .عمل پوشيده بود، گرديد   

 ميان قدرتهاى   ، در روابط اقتصادى رقابتى،    ١٨٩٠در دهه   . همديگر را بطور متقابل پشتيبانى مى نمايند      
اين مسئله به سبب نياز به تقويت کنترل        . بزرگ، ژاپن نيز نياز به توسعه صادرات خود را احساس کرد          

ژاپن بر بازارهاى آسيا و سودآورى مبادلات خارجى براى تأمين واردات مواد خام و توليد کالاهاى                 
سعه طلبى ميجى با يکديگر     جنبه هاى نظامى و اقتصادى تو     . بادوام و تسليحات به حرکت درمى آمد      

 ٤٩.گره خوردند
توسعه نظامى کلى ژاپن، در اوائل قرن قابل مشاهده بود؛ اما اين توسعه به سبب ضعف نظامى، در                    

با وجود اين ژاپن در مقايسه با چين، از نظر تکنولوژيکى و نظامى             . مقايسه با قدرتهاى غربى محدود بود     
، يک سياست توسعه طلبانه را در اين مورد تسهيل مى            برترى داشت و رشد روزافزون قدرت نظامى      

، ژاپن يک برنامه تسليحاتى دهساله را آغاز کرد که به وسيله آن ارتش و                 ١٨٩٦ در سال    ٥٠.کرد
ژاپن در نتيجه انى برنامه ها، با وجود افزايش تعداد          . نيروى دريايى بطور قابل توجهى توسعه مى يافتند       

قدرت نظامى لازم براى روياروئى با هرگونه عمليات        . خودکفا شد کشتى ها، در تسليحات دريايى      



 و از اين نظر هم مشکلى وجود نداشت،چرا     ٥١.دشمن در منطقه، بجز در مورد ناوگان بريتانيا، ايجاد شد         
 .که ژاپن و بريتانيا در مورد همکارى متقابل و تقسيم کار در شرق دور هم عقيده بودند

 سهم هزينه هاى    ١٨٩٤-١٩٠٠در سالهاى   .  هاى نظامى را بالا برد     برنامه گسترش نظامى، هزينه   
در .  درصد در نوسان بود    ٥/٢١ تا   ٦/١٥نظامى از کل هزينه هاى دولت بآرامى افزايش يافته و بين            

 ژاپن به   - در طى جنگ روس    ١٩٠٥ درصد افزايش پيدا نمود و در سال         ٤/٢٨ سهم آن به     ١٩٠١سال  
 ٤٥م هزينه هاى نظامى کاهش يافت، اما در سطح بالاى تقريباً             پس از آن سه   .  درصد رسيد  ٢/٨٣

تصميم براى افزايش هزينه هاى نظامى، منابع مالى ژاپن را به سختى            .  باقى ماند  ١٩١٣درصد تا سال    
براى دورى جستن از يک بحران مالى، دولت هم صنايع دولتى را خصوصى و هم استقراض                . تحليل برد 

 نظامى گرايى ژاپن، با وجود اينکه تنها عامل نبود، اما کشور            ٥٢. آغاز کرد  از بازارهاى پولى غرب را    
ژاپن، جاى خود را در     »نظامى گرى کهن  «در پايان قرن نوزده،   . را به استقراض خارجى مجبور نمود     

رقابت استراتژيک بين   . جامعه باز کرد و کشور به يک قدرت نظامى و سياسى در آسيا تبديل شد                
از سوى ديگر   .  روسيه، افزايش توانائيهاى نظامى ملى را در ژاپن توجيه مى کرد             المللى، بويژه با  

استراتژى سنگين صنعتى شدن، به ژاپن اين امکان را مى داد تا در دوره پيش از جنگ جهانى اول،                     
 .قدرت نظامى لازم براى سياستهاى توسعه طلبانه در آسيا را بدست آورد

 صنعت نظامى

ى سالهاى آخر رژيم توکوگاوا پديدار شد، اما پشتيبانى گسترده از آن بوسيله             صنعت نظامى ژاپن در ط    
انگيزه درگيرى سخت اليگارشى ميجى در پيشبرد صنايع نظامى چند دليل           . رستاخيز ميجى انجام گرفت   

نخستين دليل اين بود که آنها مى خواستند يک کشور قدرتمند ايجاد کنند و براى چنين منظورى                 . داشت
به نوبه خود، آنها مى توانستند بدون تاسيس صنايع          . ش و نيروى دريايى مدرن ضرورى بود      يک ارت 

هنگامى که اين سياست انتخاب شد راههاى       . استراتژيک براى پشتيبانى موسسات نظامى ايجاد شوند      
 زرادخانه ها،   -توسعه صنايع نظامى  «بديل ديگرى بطور واقعى وجود نداشت که دولت را درگير           

 به سبب نبودن تجار، ساختار پيش از سرمايه دارى تکنولوژى           -ت کشتى سازى و مهماتسازى    کارخانجا
 ٥٣».و گردآورى سرمايه اندک بنمايد

ژاپن ميجى بطور معمول يک کشور تازه به دوران رسيده بود که سياست صنعتى شدن را انتخاب                   
ن پيش از صنعت سبک و تنها در        اين مسئله بازتابى از اين واقعيت بود که در ژاپن، صنعت سنگي           . کرد

فقط در اواخر قرن نوزده بود که صنعت نساجى گسترش يافت و            . راستاى اهداف نظامى توسعه يافت    



 تقدم داده شده به صنعت نظامى سنگين، بوسيله دستيابى آن به نيروى             ٥٤.مکمل صنعت سنگين گرديد   
 ٥٥. اکتفا کرده استبخار معلوم شد، در حالى که بخش خصوصى به نيروى انسانى و آب

. از ابتدا، صنايع نظامى يک بخش عمده صنعت سنگين بود و يک الگو را براى ديگر صنايع ارائه نمود                   
، آزاد کردن منابع عمومى بوسيله خصوصى       ١٨٨٠دولت کنترل صنايع نظامى را حتى پس از دهه           

رت موثرى از آنها    کردن شرکت ها، صنايع نظامى را تقويت کرد، به طورى که دولت توانست بصو              
علاوه بر اين، خصوصى سازى صنايع غيرنظامى به معناى قطع ارتباط آنها با دولت نبود؛               . حمايت کند 

 ٥٦.برعکس، اين صنايع ارتباط نزديکترى را با دولت حفظ کردند
حکومت ميجى کارخانجات اسلحه سازى، کشتى سازى و مهمات سازى را تأسيس کرد که به نوبه                 

، چهار  ١٨٧٠تا اواخر دهه    . بل توجهى از پروژه هاى تسليحاتى را راه اندازى نمودند          خود، شمار قا  
زرادخانه ارتش در توکيو واساکا قرار داشت و سلاحهاى کوچک و            . زرداخانه اصلى ايجاد گرديد   

اينها بوسيله مهندسين بلژيکى،    .  نيز توپ و گلوله توپ توليد مى کرد        ١٨٨٠مهمات تا اواسط دهه     
کارخانه اسلحه  . ، سه هزار کارگر را به کار گرفتند       ١٨٨٤و آلمانى بکار افتادند و در سال        فرانسوى  

قرار داشت و بيشتر بر ساخت ناوهاى توپدار و           ∗سازى نيروى دريايى در يوکوساکا و تساکيج       
 ٥٨.تکنولوژى ذوب فلزات متمرکز بود

راه اندازى يک صنعت فولاد خودکفا      باکوفو براى   . ژاپن به سختى به واردات آهن و فولاد وابسته بود         
باکوفو کارگاههاى . ناتوان بود، و بسيارى از نيازهاى کشور بوسيله واردات از خارج برآورده مى شد             

ذوب فلز يوکوساوا و ناگازاکى را که براى ساختن کشتى ها ايجاد شده بودند آغاز کرد، با وجود                   
 وارد مى کردند و کارهايشان بوسيله مهندسين خارجى         اين، آنها تمام ماشين ها و تجهيزات مورد نياز را         

بطور آشکار، شکافى بزرگ بين اهداف رژيم شوگون و درخواست براى تکنولوژى            . نظارت مى شد  
علاوه بر اين، شوگون يک جامعه اى را که قادر به توسعه و جذب تکنولوژيهاى               . مدرن وجود داشت  

ين ميراثى از دوره توکوگاوا، بطور منظم به ترويج         حکام ميجى براساس چن   . مدرن باشد، ايجاد کرد   
هدف اصلى تهيه مواد براى صنعت اسلحه سازى و کشتى سازى در             . صنعت فولاد و آهن پرداختند    

شواهد متضادى درباره سطح تکنولوژيکى و سهم اقتصادى         . دوره صلح و بويژه دوره جنگ بود       
ن مسئله به اين خاطر حساس است که در         اي. کارخانه هاى کشتى سازى و مهندسى آن وجود دارد        

                                                                          

∗ Tsukij 



 در اقتصاد   ∗ژاپن ميجى توليدات نظامى بر اين بخشها مسلط بودند، و گمان شده بود که اثربخشى مثبتى               
 ٥٩.داشته است

کارخانجات کشتى سازى و موتور به سطوح جهانى و حتى بالاتر           «از يکسو، ديده شد که با پايان قرن       
ر مشخص شده که کشتى سازى و مهندسى، برطبق استانداردهاى           از سوى ديگ  ٦٠».از آنها رسيدند  

.قدرتهاى غربى تا جنگ جهانى اول، نسبتاً کوچک و به اندازه زيادى وابسته به وارادات خارجى بودند               
٦١ 

. در ارزيابى استدلالات، نبايد موقعيت اقتصادى خارجى ژاپن با پويائيهاى داخلى اش را در هم آميخت               
از نظر توانايى   . اول، سهم ژاپن از محصول صنايع کارخانه اى جهان ناچيز بود           پيش از جنگ جهانى     

در . صنعتى در مجموع فقط با ايتاليا که ضعيف ترين قدرتهاى بزرگ بود، مى توانست مقايسه شود                 
، کارخانه فولاد ياواتا که در رأس       ١٩٠١در سال   . توليد آهن و فولاد، ژاپن حتى پس از آن قرار داشت          

ن و فولاد ژاپن قرار داشت، سران دولت ميجى را برانگيخت که با نگرانى از عقب ماندگى                 صنعت آه 
همان گونه که بطور مکرر يادآور شده ام        . کشور آگاه شوند، تا صنايع استراتژيک را پشتيبانى نمايند        

ر تأثي. مداخله دولت چاره اصلى براى ريشه کن کردن بقاياى فئوداليسم و صنعتى کردن ژاپن بود                
 نزديک به نيمى از کارخانجات متعلق به خود او بودند و آنها             ١٨٩٧دولت ا در اين واقعيت که در سال         

 ٦٣.دو سوم از کل انرژى را به مصرف مى رساندند، مى توان ملاحظه کرد
تاريخ صنعت آهن و فولاد ژاپن نشان مى دهد که چه مشکلاتى در آغاز صنعت مدرن در يک کشور                   

، پس  ١٨٠٩اين مسئله دو دهه وقت گرفت، تا اواسط دهه          .  تواند وجود داشته باشد    نيمه پيشرفته مى  
بتواند به توليد برسند، يک آهن      ∗از يک رشته ناکاميهاى اوليه و پيش از اينکه کارخانجات کاماايشى           

 با وجود اين، توانايى ژاپن آنقدر محدود بود، که واردات آهن          . مرغوب براى مقاصد نظامى توليد گرديد     
اين وظيفه به   . به طور طبيعى، تکنولوژى و سازمان توليد بخوبى پيشرفت کرد          .  و فولاد ادامه يافت   

 . بخاطر نياز ارتش ايجاد شده بودند١٨٨٠کارخانجات ذوب فلز دولتى ياواتا محول شد که از دهه 
 بکار   آغاز ١٨٩٦کارخانجات ذوب فلز ياواتا که بوسيله يک شرکت آلمانى ايجاد شدند، در سال                

، توسعه ياواتا، بطور    ١٩١٠تقريباً در سال    . کردند، هر چند به نتايج نااميد کننده اى منجر شدند          
روزافزونى بوسيله کارشناسان ژاپن انجام شد، که به استانداردهاى ضرورى رقابت تکنولوژيک که در              

                                                                          

∗ Spin-off .               اثر بخشى مثبت پيشرفت نظامى بر بخشهاى غيرنظامى اقتصاد يک کشور، يا سرايت جانبى  
∗ Kamaishi 



، کارخانه نورد فولاد    در عين حال  . آن زمان مورد نياز بود رسيد، و در توانايى نظامى ژاپن سهيم شد            
نمى توانست درخواست ايجاد شده بوسيله توليدات نظامى در حال گسترش و توسعه راه آهن را                   

 ٦٤.پاسخگو باشد و در نتيجه واردات فولاد ادامه پيدا کرد
، در صنعت کشتى سازى يک نوع تقسيم کار وابسته به يکديگر بين دولت و                   ١٨٨٠از دهه   

ناکازاکى، کوب، اوراگا و    (بعضى از کارخانجات کشتى سازى دولتى     . دکمپانيهاى خصوصى ايجاد ش   
خصوصى و شرکت هاى خصوصى جديدى مانند کارگاههاى ذوب فلز ازاکا و يک               ) ايشى کاوا 

با وجود اين، محصولاتشان تا اوايل قرن بيستم اندک ماند، و کشتى            . کمپانى کشتى سازى ايجاد شدند    
، يعنى هنگامى که    ١٨٩٦ترش کشتى سازى بطور جدى در سال         گس ٦٥.ها را هنوز وارد مى کردند     

مى توان گفت که    . قانون سوبسيد به کشتيرانى و قانون تشويق کشتى سازى تصويب گرديد، آغاز شد            
هدف هر دو قانون تشويق کارخانجات داخلى براى ساخت کشتى و افزايش درخواست براى کشتى در    

 ٦٦.نيروى دريايى بود
ازى دولتى، و بطور قابل توجهى کارخانه يوکوساکا، همه کشتى هاى نيروى             کارخانجات کشتى س  

 به ١٩٠٦-١٥ توليد مى کردند، اگر چه سهم آنها در سالهاى     ١٩٠٥ تا سال    ١٨٧٤دريايى را، از سال     
 آيا اين کارخانجات که فقط براى نيروى دريايى توليد مى کردند، تأثير             ٦٧. درصد کاهش پيدا کرد    ٧٣

 تواند ناديده گرفته شود؟ با وجود اين، کارخانجات اسلحه سازى و کشتى سازى                صنعتى شان مى  
آنها بطور فعالى بخش خصوصى     . نظامى، نوسازى تکنولوژيکى ژاپن را از سطح اوليه آن هدايت کردند          

را با تهيه موتورهاى بخار، انواع مختلف ماشين آلات و ابزارهاى ساده ماشين از ميان سايرين پشتيبانى                  
 اين نمونه معتبر بنظر مى رسد، گو اينکه نشانه هاى مهمى در مورد اعتبار آن، مى تواند                   ٦٨. کردند مى

 ٦٩.در تأييد بحث اصلى ارائه شود
 به بعد، ژاپن يک توسعه اقتصادى جدى را تجربه کرد؛ توليد صنعتى، بويژه در                ١٨٩٠از اواسط دهه    

صنايع سنگين بويژه توليدات    .  وابسته گرديد  صنايع سبک به سرعت رشد يافت و به بازارهاى خارجى         
آهن و فولاد، نيز توسعه يافت؛ با وجود اين، به يک بازار بين المللى دست نيافتند، اما به ايجاد اقتصاد                     

 .ملى و شالوده اى نظامى که گسترش بين المللى در ديگر عرصه ها را حمايت مى کرد، محدود گرديد
اعتماد به نفس ژاپن را افزايش داده و بدين ترتيب موجب تشويق             رشد صنايع سنگين در دوره ميجى       

و پس از آن، موجب گسترش کارخانجات نخ ريسى، نفوذ تجارى در کره و               . توسعه آن کشور شد   
 در ژاپن ميجى، بنظر مى رسيد که جنگ موجب ناپيوستگيهاى داخلى            ٧١.ديگر بازارهاى آسيا گرديد   



 به بعد، پيروزى در جنگ چين و        ١٨٩٥از سال   . د شده است  که رشد اقتصادى را ترغيب مى نماين      
ژاپن هم توانائيهاى توليد تسليحات را افزايش داد، و هم بطور کلى ترى، سودبخشى فعاليتهاى نظامى را                 

 ٧٢.نشان داد
در واقع جنگهاى چين و ژاپن، و روس و ژاپن بوسيله گسترش دانش فنى از عرصه هاى نظامى به                     

زايش توانائيهاى تکنولوژيک مربوط به بخش نظامى در شرکت هاى دولتى و              غيرنظامى موجب اف  
بويژه جنگ روسيه با ژاپن، تکنولوژيهاى مدرن چون ماشين ها و ابزار ماشينى را از               . خصوصى گرديد 

جنگ، جايگاه  . زرادخانه هاى بزرگ و کارخانجات کشتى سازى به شرکت هاى کوچک انتقال داد            
انى .  نمود و بقاى آنها در دوره پس از جنگ نيز مربوط به همين مسئله بود               اين شرکت ها را مستحکم    

و ناگازاکى را   ∗∗کاوازاکى∗جنگ همينطور شرکت هاى کشتى سازى خصوصى مانند ايشى کاواجيما،         
 ٧٣.تقويت کرد

جنگ روسيه با ژاپن، اين کشور را به ساختن کشتى هاى بزرگ براى نيروهاى دريايى واداشت، که از             
با اين حال، ژاپن به يک شريک در        .  کيفيت و کميت با نيروى قدرتهاى غربى برابرى مى کردند          لحاظ

علاوه بر اين، افزايش سريع گنجايش کشتى ها در         . رقابت دريايى پيش از جنگ جهانى اول تبديل شد        
د به  طول جنگ مذکور، اجازه داد تا اين کشتى ها براى استفاده هاى تجارى غيرنظامى در مسيرى جدي                

 ٧٤.کشورهاى ديگر آسيايى تغيير جهت داده، و در نتيجه در توسعه اقتصاد خارجى همکارى نمايند
 نتايج

از جنبه تکنولوژيک، دلايل روشنى در مورد اثر بخشى         . تجريه ژاپن چند ديدگاه کلى ارائه نموده است       
 توليد تسليحات به    در عرصه اى گسترده تر،    . مثبت صنايع نظامى بر بخشهاى غيرنظامى وجود دارد       

هر چند اين موضوع نبايد     . الگوئى براى صنايع سنگين که به وسيله دولت کنترل مى شدند، تبديل شد            
به اين نتيجه ساده منجر شود که صنعتى شدن سريع ژاپن مى تواند تنها با مداخله دولت، بويژه در                     

نشان داده اند که تفاوت     ∗∗∗∗يتوو سا ∗∗∗نيشيکاوا. صنايع سنگين نظامى و غيرنظامى توضيح داده شود       
بين موضوعات تمرکزگرايى و عدم تمرکز گرايى چيزى بيشتر از تفاوت بين منافع دولتى و خصوصى                 

 . است

                                                                          

∗ Ishikawajima 
∗∗ Kawasaki 
∗∗∗ Nishikawa 
∗∗∗∗ Saito 



. در واقع شرکت هاى دولتى و خصوصى در آغاز صنعتى شدن ژاپن به اندازه زيادى با هم ادغام شدند                  
برترى به مرور زمان کاهش يافت، در حالى که         دولت به صنايع سنگين نظامى مسلط بود، هر چند اين           
در بخشهاى ميانى، منابع اين دو با هم تلفيق          . در صنايع سبک شرکتهاى خصوصى نيرومندتر بودند      

مداخله دولت بيشتر از نظر نياز به افزايش سرمايه، تا اينکه ميل ذاتى سياستگذران ژاپن براى                 . شدند
سرمايه مورد نياز، هم با وارد کردن سرمايه و هم با محدود            . هدايت فعاليتهاى صنعتى، تحميل شده بود     

کردن مصرف داخلى ايجاد مى شد؛ دولت ميجى در انجام چنين کارى به يک بانکدار سرمايه گذارى                 
 ٧٥.تبديل گرديد

تمرکز اقتصاد ژاپن، قدرت را به بروکراسى جديدى که ادغام صنعت دولتى و خصوصى را هماهنگى مى                 
ادغام سرمايه خصوصى و دولتى، بويژه در آن بخشهايى که به اقتصاد جنگى نزديک              «.کردنمود، منتقل   

بود، مانند حمل و نقل، فولاد و ماشين سازى، قدرت جديدى به ديوانسالارى مى داد، و از نظر سياسى                   
 نسبت به شريک خود، يعنى سرمايه انحصارى خصوصى قرار          - و اگر نگوئيم بالاتر    -در سطح مساوى  

 ادغام منافع خصوصى و دولتى با ابهام تفاوت سازمانى و تکنولوژيکى بين صنايع نظامى و          ٧٦.رفتمى گ 
 .غيرنظامى همراه بود

قدرت ديوانسالارى متمرکز شده، به کمک شرکت هاى خصوصى، با کنترل سياسى جامعه بوسيله               
 شده خود را تحميل کنند،      اما ارتش و نيروى دريايى نمى توانستند برنامه هاى تهيه         . ارتش متناسب بود  

در سياستگذارى، اين مسئله رعايت تعادل بين       . بلکه تحت نظارت سياسى نسبتاً شديدى قرار داشتند       
نقش ديوانسالارى دلالت   . هزينه ها و سودهاى اقتصادى صنعتى شدن نظامى را امکان پذير مى ساخت            

به علاوه،  . ر نوسازى ژاپن دخيل بود    بر اين داشت که نه فقط تکنولوژى، بلکه سازمان اجتماعى نيز د           
کارآيى ارتش به سازماندهى    «:اين مسئله بطور آشکارى در مورد تشکيلات نظامى نيز درست بود           

 ٧٧».متکى بود، همانقدر که بر تسليحات استوار بود
فرآيندهاى سرايت کننده جانبى ممکن است با قدرت خود توسعه يابند و يا به کمک رهبرى سياسى در                  

در ژاپن، ادغام منافع دولتى و خصوصى آشکارا به فرآيند سرايت کننده            . م اقتصادى بوجود آيند   سيست
مداخله دولت، صنايع جديد بويژه صنايع سنگين را        . جانبى بين صنايع نظامى و غيرنظامى منجر گرديد       

. دتقويت کرد، در حالى که بازار برخى شرکت ها را خصوصى و تکنولوژيهاى جديد را گسترش دا                 
در واقع، ورود انتخابى تکنولوژيهاى جديد براى بخش نظامى و گسترش آنها به صنايع خصوصى ممکن                

 ٧٨.است در مورد ژاپن مهمترين اثر سرايت کننده جانبى بوده باشد



واردات تکنولوژى شامل بخشهاى مونتاژ  شده و تبادل پذير از غرب، به طور دقيق با اين مسئله مرتبط                   
تى مى توانست بطور ساده ترى در يک اقتصاد نيمه پيشرفته چون ژاپن توليد شود؛                 چنين قطعا . بود

اين تحول بويژه در توليد سلاحهاى کوچک مهم بود،          . بنابراين، بومى کردن تکنولوژى رشد کرد      
جائيکه استاندارد کردن هم براى توليد مستقل و قابل تغيير و هم براى عمليات نظامى موثر، اهميت                   

د بخشهاى قابل تعويض به صنايع نظامى، راه را براى گرفتن تکنيک هاى مشابه در توليد                 ورو. داشت
 .ماشينهاى دوزندگى، ساعت ها و دوچرخه ها هموار کرد

در ژاپن، ارتباط بخشهاى دولتى و خصوصى و آماجگيرى تکنولوژيهاى خارجى به يک ساختار دوگانه               
 شکاف ايجاد شده اوليه بين ژاپن و قدرتهاى غربى           اين مسئله يکى از نتايج    . اقتصادى منجر گرديد  

دولت قدرتمند قادر به کسب تکنولوژيهاى پيشرفته خارجى و استفاده از آن براى تقويت              . پيشرفته بود 
تقسيم اقتصاد ژاپن به بخشهاى مدرن و سنتى و کنترل          . موقعيت خودش در رابطه با بخشهاى کشور بود       

تسهيل شد، اين   » براى تبديل کار ويژه ايدئولوژيکى به اهداف جديد        توانايى رهبران آن    «آنها بوسيله 
 دوگانگى اقتصادى نيز با     ٧٩.بدان معنى است که وفادارى منطقه اى، به ناسيوناليسم تبديل شده بود            

دولت ميجى يک سياست روشن خوداتکايى      . بهره گيرى انتخابى از تکنولوژيکهاى خارجى همگام شد       
اين مسئله با به خدمت گرفتن کارشناسان خارجى فقط در عمده ترين             . ردتکنولوژيک را پيگيرى ک   

علاوه بر اين، کارشناسان مذکور،     . بخشهاى اقتصادى که مطابق نيازهاى سياسى بود ترويج شده است         
روند . پس از آنکه مهارتهايشان بوسيله افراد بومى جذب مى شد به کشورشان بازگرداينده مى شدند               

 ٨٠.خارجى با سرمايه گذارى در آموزش داخلى مهندسين پشتيبانى مى شدجذب تکنولوژيهاى 
در نتيجه  . دولت ميجى بر آن بود تا از وابستگى يکسويه به هر کشور بزرگ غربى دورى کند                  

بدين ترتيب، ژاپن با زيرکى به      . هيچکدام از آن کشورها به عنوان تنها الگوى توسعه انتخاب نشدند          
هر چند  . جى که ممکن بود موجب وابستگى هاى يکطرفه شود، پرداخت         بومى کردن تکنولوژى خار   

که وابستگى به وارداتى چون مواد خام و ابزارهاى ماشينى، نمى توانست بطور همزمان مورد پرهيز قرار                 
 سياست دولت ميجى در چارچوب ساختار موجود جامعه ژاپن، آثار جانبى سرايت کننده                ٨١.گيرد

 . اقتصاد غيرنظامى را هدايت کرده بودمفيد از توليد نظامى به
پيوندهاى مفيد در ژاپن پيش از جنگ جهانى اول نه تنها از نظر دوگانگى بين بخشهاى دولتى و                     
خصوصى، بلکه بين صنايع بزرگ و کوچک و مناطق مرکزى و پيرامونى، به يک ميزان تسهيل شده                  

که داراى تحرک اجتماعى بالايى هستند،      در واقع، قطب بندى اجتماعى و اقتصادى در ملت هايى           . بود



امکان توسعه اقتصادى و    . بيشتر از قدرتهايى که داراى روابط سلسله مراتبى مى باشند، پديدار گرديد           
نظامى با بهره بردارى بخشهاى داخلى اعم از اجتماعى و اقتصادى در ملت هايى که داراى تحرک                   

. داراى روابط سلسله مراتبى مى باشند، پديدار گرديد       اجتماعى بالايى هستند، بيشتر از قدرتهايى که        
. امکان توسعه اقتصادى و نظامى با بهره بردارى بخشهاى داخلى اعم از اجتماعى يا جغرافيائى فراهم شد                

 .در تمام اين مدت، توانائيهاى جديد براى ايجاد يک الگوى گسترده و معقول توسعه مد نظر بودند
 جنگهايى  ٨٢. به بعد، يک جريان فعال و مستمر بود        ١٨٩٠ز اواسط دهه    نظامى شدن و توسعه ژاپن، ا     

که از سوى ژاپن عليه چين و روسيه آغاز شد، الگوى صنعتى شدن بر مبناى ارتش را که در سالهاى                     
اين جنگها بطور طبيعى توسعه     . گذشته از حکومت توکوگاوا سرچشمه گرفته بود، تقويت نمودند         

پس از  . داده و در کوتاه مدت بخش دولتى را مورد توجه خاص قرار دادند             نظامى و توليد را افزايش      
جنگ، بسيارى از کارخانجات سازنده تسليحات به توليد کالاهاى غيرنظامى روآوردند، بطورى که              

 بنابراين جنگها   ٨٣.چند شرکت سازنده تفنگ، پس از جنگ روسيه ژاپن به توليد دوچرخه پرداختند             
 -ت مديدى،بخش خصوصى را تقويت نموده و ب سرشت دوگانه خصوصى          ممکن است که پس از مد     

 .دولتى اقتصاد ژاپن کمک کنند
عامل نظامى، بويژه از نظر تمرکز اقتصادى قدرت در دولت، بصورت ژرفى در الگوى توسعه ژاپن جا                 

مرکزيت دولت به دوره جنگ، هنگامى که موسسات دولتى و ديوانسالارى غيرنظامى در             . داشته است 
 تأثير مثبت انتقال    ٨٤.مقتدرانه با ارتش همکارى مى کردند، محول شد       » راه حل تمرکز قدرت   «ايجاد يک 

 ٨٥.اقتصادى و تکنولوژيک بين توليد نظامى و کاربردهاى غيرنظامى در سالهاى جنگ، بخوبى نمايان بود
ه کمک برنامه   پس از اصلاحات ميجى، رشد پرپيچ و خم ژاپن تا قدرت اقتصادى کنونى آن، ابتدا ب                

با وجود اين، سودهاى    . هاى نظامى و با هدف قدرت ملى و استقلال تکنولوژيکى برانگيخته شد            
فراهم کردن سرمايه   . اقتصادى کوتاه مدت با نتايج متعارض، براى مدت مديدى پيگيرى مى شدند            

تى شدن و   براى سرمايه گذارى نظامى و غيرنظامى، هم از سرمايه گذارى داخلى و هم خارجى، صنع              
از سوى ديگر، صنعت تا اندازه کمى از کمبود سرمايه رنج مى برد و              . رشد اقتصادى را تحرک بخشيد    

، و اصلاح آموزش و رفاه اجتماعى شهروندان وجود          ∗منابع کمى براى توسعه مناطقى چون هکايدو      
 ٨٦.داشت

                                                                          

∗ Hokkaido 



مايه گذارى موجب   در سايه يک بروکراسى نيرومند، اولويت پذيرفته شده براى بخش دولتى و سر              
 تضعيف گردد، در نتيجه     ]آن[ متمرکز شود و کنترل دمکراتيک       ]کشور[گرديد تا تصميم گيرى در    

براى ژاپن و همسايگان آسيايى او، بهاى صنعتى شدن اجبارى،          . تصميم براى اقدام به جنگ آسان شد      
مدت مى توانست با يک     چرا که شايد مزاياى اقتصادى بلند       . سنگين تمام شد، و اين فاجعه آميز است       

شيوه ديگر توسعه که به گونه موثرترى، توانائيهاى مبتکرانه و تاجرمنشانه مردم ژاپن را بکار گيرد،                 
اقتصاد ژاپن بدون   : تجربه دوره پس از جنگ جهانى دوم اين استدلال را تأييد کرد           . بدست آمده باشد  

 فشارهاى سياسى داخلى و خارجى محدود        به وسيله  ]چرا که اين انگيزه   [انگيزه نظامى توسعه يافت،     
 .شده بود
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